
ارمیا باب ۳۲
ارمیا مزرعهای مخرد

۱در دهمین سال سلطنت صدقیا ‐پادشاه یهودا‐ که مصادف با هجدهمین سال سلطنت نبوکدنصر
پادشاه بابل بود، پیام از جانب خداوند به من رسید. ۲در آن زمان ارتش پادشاه بابل در حال حمله به
اورشلیم بود و من در محوطۀ کاخ سلطنت زندان بودم. ۳صدقیای پادشاه مرا به زندان انداخت چون
گفته بودم، خدا مگوید: «من اجازه مدهم پادشاه بابل این شهر را فتح کند، ۴و صدقیای پادشاه قادر
به فرار نخواهد بود و او را تحویل پادشاه بابل خواهند نمود و با او روبهرو مشود و با وی صحبت
خواهد کرد. ۵صدقیا را به بابل خواهند برد و او در آنجا خواهد ماند تا من تصمیم بیرم با او چونه

رفتار کنم. حتّ اگر او بخواهد با بابلها بجند، موفّق نخواهد شد. من خداوند چنین گفتهام.»
۶خداوند به من گفت که ۷حنمئیل، پسر شلوم ‐عموی من‐ نزد من مآید و مخواهد مزرعۀ او را در
عناتوت، در سرزمین بنیامین بخرم. چون من، نزدیترین قوم و خویش او بودم حق من بود که آن را
بخرم. ۸پس همانطور که خداوند گفته بود، حنمئیل به آنجا نزد من در محوطۀ کاخ سلطنت آمد و از من
خواست مزرعه را بخرم. پس دانستم که خداوند حقیقتاً با من سخن گفته است. ۹من مزرعه را از
حنمئیل خریدم و بهای آن را پرداختم. قیمت مزرعه هفده ته نقره شد. ۱۰من سند را در حضور چند
شاهد مهر و امضاء کردم، نقره را وزن نموده به او دادم. ۱۱آناه من هر دو نسخۀ سند ‐نسخهای را که
مهـر شـده بـود و حـاوی قـرارداد و شرایـط آن بـود، و نسـخه دوم را کـه بـدون مهـر و امضـاء بـود‐ ۱۲در
حضور حنمئیل و شاهدان که سند را امضاء کرده بودند و سایر مردان که در حیاط کاخ نشسته بودند
به باروک ‐پسر نیریا و نوه محسیا‐ دادم. ۱۳در برابر تمام آنها به باروک گفتم، ۱۴«خداوند متعال،
خدای اسرائیل به تو فرموده که تو باید هر دو نسخۀ این سند را‐ نسخهای که مهر و امضاء شده و
نسخهای که مهر و امضاء نشده‐ بیری و در کوزهای سفال بذاری تا سالهای زیادی باق بماند.
۱۵خداوند متعال، خدای اسرائیل مگوید که باز هم در این سرزمین مردم خانه و مزرعه و تاکستان

خواهند خرید.
دعای ارمیا

۱۶بعد از آنه من سند خرید را به باروک دادم، در دعا گفتم:  ۱۷↵ «ای خداوند، تو زمین و آسمان را با
قدرت و توانای عظیم خود آفریدی، هیچ چیز در برابر تو غیرممن نیست. ۱۸محبت تو به هزاران نفر
پایدار بود اما تو همچنین مردم را بهخاطر گناه والدینشان مجازات مکن. تو خدای عظیم و قدرتمند
هست؛ تو خداوند متعال مباش. ۱۹تدبیرهای تو حیمانه و کارهایت بزرگ است، هرچه آدم مکند،
تــو مبینــ و آنهــا را برحســب کردارشــان پــاداش مدهــ. ۲۰در گذشتههــای دور، در مصــر نشانههــا و
شفتهای فراوان نشان دادی و تا به امروز این کار را هم در اسرائیل و هم در میان سایر ملّتها ادامه
مده و در نتیجه، امروز در همهجا شناخته شدهای.۲۱با نشانهها و شفتهای که موجب وحشت
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دشمنان باشد، با قدرت و توانای خویش قوم خود را از مصر بیرون آوردی. ۲۲موافق وعدۀ خویش به
اجدادشان، این سرزمین غن و حاصلخیز را به آنها دادی. ۲۳اما وقت آنها به این سرزمین آمدند و آن را
تصرف کردند، از اطاعت از احام تو سر باز زدند و مطابق تعالیم تو زندگ نردند. آنها هیچی از

دستورات تو را به کار نبردند و از این رو آنها را به این مصیبت گرفتار نمودی.
۲۴«بابلها برای محاصرۀ شهر، سنر گرفتهاند و آماده حمله هستند. جن و گرسن و بیماری، این
شهر را تسلیم آنها خواهد کرد و تمام گفتههای تو به تحقّق پیوسته است. ۲۵با وجود این، ای خدای قادر،
طبـق دسـتور تـو مـن ایـن مزرعـه را در حضـور شاهـدان ‐درحـالکه شهـر بـه تصـرف بابلهـا مافتـد‐

خریدم.»
۲۶آناه خداوند به من گفت: ۲۷«من خداوند، خدای تمام انسانها هستم. چیزی نیست که من قادر به
انجام آن نباشم. ۲۸من این شهر را تسلیم نبوکدنصر پادشاه بابل و ارتش او خواهم کرد و آنها آن را فتح
مکنند و ۲۹به آتش خواهند کشید. آنها همهچیز را خواهند سوزانید، از جمله خانههای که مردم بر پشت
بامهای خود برای بعل بخور مسوزانیدند و به حضور خدایان بیانه شراب تقدیم مکردند و با این
کارها مرا به خشم مآوردند. ۳۰از همان ابتدا، مردمان اسرائیل و یهودا با کارهای خود مرا ناخشنود و
خشمین مساختند. ۳۱مردم این شهر از همان روز نخست که این شهر بنا شد، موجب خشم و غضب
بودند و اکنون تصمیم به نابودی آن گرفتم ۳۲و این بهخاطر شرارتهای است که مردم یهودا و اورشلیم
به اتّفاق پادشاهان، رهبران، کاهنان و انبیای خویش مرتب شدهاند. ۳۳گرچه به تعلیم آنها ادامه دادم اما
آنها به من پشت کردند، به من گوش ندادند و چیزی نیاموختند. ۳۴آنها حتّ بتهای منفور خود را به معبد
بزرگ که برای پرستش من بنا شد آوردند و آن را ملوث ساختهاند.۳۵قرباناههای برای بعل در درۀ هنوم
ساختهاند تا پسران و دختران خود را در حضور بت مول قربان کنند. من چنین دستوری به آنها

ندادهام و حتّ به فرم نیز خطور نمکرد که با ارتاب چنین کارهای باعث گناه مردم یهودا شوند.»
وعدۀ امید

۳۶خداوند، خدای اسرائیل، به من گفت: «ای ارمیا، مردم مگویند که جن و گرسن و بیماری باعث
سقوط این شهر به دست پادشاه بابل شده است. اکنون به آنچه من مگویم گوش بده. ۳۷من قوم را از
تمـام کشورهـای کـه آنهـا را از روی خشـم پراکنـده کـرده بـودم، جمـع مکنـم و بـه اینجـا برمگردانـم و
مگذارم آنها در اینجا در امن و امان زندگ کنند. ۳۸بار دیر آنها قوم من و من خدای ایشان خواهم
بود. ۳۹فر و ذهنشان فقط متوجه ی چیز خواهد بود، یعن بهخاطر خیریت خودشان و فرزندانشان،
همیشه حرمت مرا ناه خواهند داشت. ۴۰با آنها پیمان ابدی خواهم بست و از نی کردن به آنها،
کوتـاه نخـواهم کـرد. تـرس خـود را در دلهایشـان مگـذارم تـا دیـر هیچوقـت از مـن دور نشونـد. ۴۱از
احسان نمودن به ایشان خشنود خواهم شد و وعده مدهم که آنها را در این سرزمین مستقر خواهم

ساخت.
۴۲«همانطور که آنها را گرفتار این مصیبت کردم، به همان نحو تمام برکات را که به آنها وعده دادهام،
نصیبشان خواهم کرد. ۴۳مردم مگویند این سرزمین مثل بیابان خواهد شد که نه انسان و نه حیوان



متواند در آن زندگ کند و به بابلها داده خواهد شد. اما بار دیر در این سرزمین مزارع خرید و
فروش خواهد شد. ۴۴مردم به خرید مزارع ادامه مدهند و سنَدها در حضور شاهدان مهر و امضاء
خواهد شد. این کار در همهجا در سرزمین بنیامین، در روستاهای اطراف اورشلیم، در شهرهای یهودا،
کوهستانها و کوهپایهها، و در شهرهای جنوب یهودا ادامه خواهد یافت. من کامیاب این قوم را به ایشان

بازمگردانم. من، خداوند چنین گفتهام.»


